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  پيش گفتار
  

چيست وجايگاه » تشخيص، متناقض نمايي وحس آميزي«سئوال اصلي تحقيق اين است كه 

  آن درشعر عرفي شيرازي چگونه است؟ 

ابعاد مختلف اين مسأله را تعيين كنيم وجنبه هاي براي پاسخ دادن به اين سوال، نخست بايد 

بنابراين براي رسيدن به اين منظور، نخست بايد به سئوالات ذيل پاسخ . مجهول آن را روشن نماييم

  :دهيم

   زيبايي يك اثر ادبي درچيست؟ - 1

  دركتب بلاغي چه بوده است؟ » تشخيص، متناقض نمايي وحس آميزي« پيشينه - 2

  چيست؟»  تشخيص، متناقض نمايي وحس آميزي« هاي  تعاريف وويژگي- 3

   عرفي شيرازي كيست وويژگي هاي شعراو چيست؟ - 4

  درشعر عرفي شيرازي چيست؟ » تشخيص، متناقض نمايي وحس آميزي« صورگوناگون - 5

معماي جذابيت ادبيات نكته اي است كه همواره ذهن انديشمندان ومنتقدان ادبي  را به خود 

ازچه روست كه برخي آثار، خواننده را به وجد مي آورند وحال آن كه برخي .  داردمشغول داشته ومي

ديگر پس از كوتاه زماني به فراموشي سپرده مي شوند؟ به عبارت ديگر زيبايي يك اثرادبي در چيست؟ 

ازجمله دلايلي كه درتوجيه اين مسأله آورده اند اين است كه عناصر متناقض ومتضاد كه در زندگي 

 وروزمره سبب اغتشاش وبي نظمي واسباب پريشان حالي آدميان است، دراثر ادبي كنارهم آمده عادي

  . وبه گونه اي هماهنگ وهمگون به نظم ووحدت مي رسند

  1.مقوله ي تناقض ازجمله چندين مقوله اي است كه سبب ماندگار شدن اثر ادبي مي شود
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  :ظرمي دهدميمنت  ميرصادفي درباره متناقض نمايي اين گونه ن

با آن كه نمونه هاي فراواني ازكاربرد پارادوكس درشعر فارسي از قرون اوليه تا زمان حال 

به كار بردن . وجود داشته است، اما بحث وبررسي در مورد آن، اخيرا وارد فن بديع فارسي شده است

  1.پارادوكس مايه ايجاد موسيقي معنوي درشعر مي شود

است ومي توان » بيدل دهلوي«ست كه ازويژگي هاي شعري ا» حس آميزي«هنر بديعي ديگر

  :آن را اين گونه تعريف كرد

  . بيان وتعبيري است كه حاصل آميخته شدن دوحس بايكديگر است« 

درشعر فارسي نمونه هاي حس آميزي فراوان است ودرادبيات دوره هاي مختلف 

 وبه ندرت مي توان يافت ودرشعر دردوره هاي نخستين بسيار كم. بسامداستفاده ازآن متفاوت است

  2. بعد از مغول افزايش مي يابد

است؛ با توجه به آن كه قدما » تشخيص«هنر بياني ديگري كه دراين رساله به آن مي پردازيم 

وانواع آن » استعاره«كنيه به شمارمي آوردند، درفصل دوم به اختصارمرا از انواع استعاره، » تشخيص«

به كتب  با توجه» متناقض نمايي وحس آميزي«وبعد ازآن » تشخيص «سپس. را بررسي مي كنيم

  . بلاغي، تبيين وديدگاه هاي گوناگون پيرامون آن ها بيان مي گردد

  :استاد شفيعي كدكني درباره ارتباط تشخيص واستعاره گفته است

  داشته اند به اهميت آن پيمكنيهتشخيص به عنوان استعاره «قدما با درك مبهمي كه از«

  3آن را مي توان يافت درشعر همه ي شاعران نمونه هاي. برده بودند

بررسي انجام شده دراين رساله نشان دهنده آن است كه كاربردتشخيص، متناقض نمايي 

متناقض نمايي «بسامد تشخيص درشعر عرفي نست به . وحس آميزي  درشعر عرفي متفاوت است

  . بسياربيشتر است» وحس آميزي
                                                 

   60  ميرصادقي، ميمنت، واژه نامه هنرشاعري، تهران، نشر كتاب مهناز، چ دوم، ص 1 
  40-41 صص 1366 اولچ شاعر آينه ها، تهران، آگاه،.  شفيعي كدكني، محمدرضا 2
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  .  لازم است ذكر شود درمورد ارجاعات رساله استنكته ديگري كه

ذكر ) صفحه ] (ص[و) كليات]  (ك[به صورت » عرفي«شيوه ي ارجاع بيت هاي مربوط به 

  . شده است

  . اما ارجاع منابع ومĤخذ ديگر درپاورقي هر صفحه ذكر گرديده است

دان فرزانه ي درپايان وظيفه ي خود مي دانم كه از زحمات وتلاش هاي بي شائبه ي استا

گروه محترم زبان وادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبائي آقايان جناب دكتر محمد حسين حائري 

وجناب دكتر غلامرضا مستعلي پارسا كه درتمامي مراحل پايان نامه ي حاضر همراه وراهنماي اين 

  . جانب بوده اند، تقدير وتشكر نمايم

  

  

  با تشكر                

  ا كارخانه حميد رض                  

 1388پاييز                          
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  فصل اول
  نگاهي به زندگي و شعر «

  »عرفي شيرازي



 ٥

   عرفي شيرازي-1-1
 هنـد شـهرت داشـت، و بـا           و از شاعران معتبر سده دهم هجري است كه در ايران         » عرفي شيرازي «

  . استكه در جواني زندگي را بدرود گفت آثار خوبي از خود برجاي گذاشته وجود آن

  :در كتاب تاريخ ادبيات ايران درباره نام و نسبت وي چنين نوشته است» ذبيح االله صفا«استاد

  :نام و نسبش كه به گونه هاي گوناگون ضبط كرده اند چنين است«

پسر خواجه زين الدين علـي      ) جمال سيدي (» جمال الدين سيدي  «جمال الدين محمد معروف به      «

  1». سيديپسر جمال الدين) زين بلو(بلو

  نوشته اند، چون پدرش در شـيراز بـه دعـاوي حقـوقي مـردم رسـيدگي                 » عرفي«تسميهدرباره وجه   

  .مي كرده و مسئول ديوان محاكمات بوده است اين اسم را براي خود انتخاب كرده است

  :درباره نام و تخلص عرفي اين گونه آمده است» ثر رحيميĤم«در كتاب 

 نمودن ايـن دانـشور      تخلص خواجه سيدي محمد است؛ سبب عرفي        نام اصلي اين فريد زمان خود،     «

آن است كه چون پدرش بعضي اوقات، در ديوان حكام فارس به امر وزارت داروغـه دار الافاضـل شـيراز       

  2». شرعي و عرفي را منظور داشته عرفي تخلص كردتمشغولي مي نمود، مناسب

 و در همـان شـهر مقـدمات علـوم را فـرا              در شهر شيراز ولادت يافـت     ) ق. ه ـ963(در سال   » عرفي«

گرفت و تا حدودي موسيقي را نيز آموخت و در خط نسخ مهارت به دست آورد؛ سـپس بـه شـعر روي                       

كه سن كمي داشت با شاعران مجالست مي نمود و از همان ابتدا كه شعر سرودن را آغـاز                    آورد و با آن   

  .را براي خود برگزيد» عرفي«كرد تخلص
                                                 

 .800، ص 2/5 ، ج1372صفا، ذبيح االله، تاريخ ادبيات در ايران، تهران، انتشارات فردوس، چ ششم .  1
 .191، ص 1381نهاوندي، عبدالباقي، مĤثر رحيمي، بخش سوم، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چ اول، .  2



 ٦

جمـال الـدين   «نام شيرازي، خالوي عرفي، گفته است كـه  الااز قول شمس   » لزمانيعبدالنبي فخر ا  «

 ياران اهل شيراز    .افتاده، هرچه از او سر مي زد خالي از رتبه اي نبود           در اول جواني به وادي شعر گفتن        

بعـد از اشـتداد و    چون سال عمرش به بيست رسـيد، آبلـه سرشـاري بـرآورد،       ... به اوعرفي تخلص دادند   

خلاص از آن الم تغييري در چهره او به هم رسيد چنانچه هر كس كه او را مي ديد از او تنفـر مـي                         است

  1».كرد

يعني تا بيست و شش سالگي را در زادگاه خويش گذرانيد و در اين فاصـله در                 ) 989(عرفي تا سال    

يكـي از  . ه بـود ر و ديار خود شهرتي به هم رسانده و بـا شـاعران مـراوده يافت ـ         هشاعري سرآمده و در ش    

محفــل هــاي ادبــي شــيراز كــه عرفــي در آن حــضور مــي يافــت دكــان طراحــي ميرمحمــود طرحــي 

 كه محل اجتماع شعراي مقرر آن زمان بود از قبيل غيرتي شيرازي، عرفي شيرازي،               ) ه ـ996م(شيرازي

ي عارف لاهيجي، قيدي شيرازي، قدري شيرازي، حسين كاشي مورخ، ميرابـوتراب محـروم رازي، تقيـا               

ششتري، رضا كاشي بود و تقي الدين اوحدي بلياني كه دوران جواني را در شيراز مـي گذرانيـد در آن                     

محفل حضور داشت و طبعاً طرحي شيرازي هم كه خود شـاعري معـروف در شـهر خـود بـود در ايـن                        

در همين محفل بود كه عرفي از ديـوان اميرخـسرو غزلـي طـرح كـرد و اوحـدي                    . محفل حضور داشت  

  2». آن را جواب گفتبلياني

و راه  يراز بيـرون رفـت      ـــ ـعرفي خواه براثر آزردگي ازآبله رويي وخواه درجست  وجوي نام ونان ازش            

ور حپـــ ـاند و بـه فت    ــ ـجـا بم   د و در آن   ــــ ـبـه دكـن رسي    ) هـ990(هند را در پيش گرفت و در سال       

                                                 
ملا عبدالنبي، تذكره ميخانه، تصحيح احمد گلچين معاني، تهران، انتشارات حاج محمد حسين اقبـال و                . فخر الزمان .  1

 .217، ص 1340شركاء، 
 .، تاريخ ادبيات در ايران، به نقل از تاريخ تذكره هاي فارسي ، احمد گلچين معانيصفا، ذبيح االله.  2
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نبود، عرفـي شـعر خـود را بـر     سيگري مقر جلال الدين اكبر پادشاه رفت، ولي چون پادشاه در پايتخت   

 نيز به گرمي از او استقبال كـرد و او را بـا   ي عرضه كرد و فيض   - ملك الشعراي جلال الدين اكبر     -يفيض

حكيم مسيح الدين ابوالفتح گيلاني آشنا نمود و عرفي او را در قصيده اي ستايش كرد و او نيز عرفي را                     

ين اكبر آشنا نمود و وي را نيز در قصيده اي سـتايش             با ميرزا عبدالرحيم خانخانان سپهسالار جلال الد      

  :كرد كه آن قصيده با اين مطلع شروع مي شود

  1»نگاه گرم تو تكليف نامسلماني      زهي وفاي تو همسايه پشيماني  «

  عرفي است و در همين قـصيده بـه شـيرازي بـودن خـود چنـين اشـاره                   اين قصيده از قصايد خوب      

  :مي كند

  يكي است نسبت شيرازي و بدخشاني  ل قياســـ به نزد اهس كه لعل فشاندمبز«

  انيـــــــقبول شاهد نظم كمال نقص  ــدوختان به عهد جلوه حسن كلام به من 

  »2فاهانيـــرد ز ديده كشد سرمه صخ   در شيرازيمن سرمه سا،كنون كه يافت چو

 ـوان احسان خانخ  عرفي با سرودن اين قصيده در جرگه شاعران پارسي گوي درآمد كه پرورده خ              ان ان

  .بودند و در همان حال قصايدي نيز در ستايش حكيم ابوالفتح مي سرود

عرفـي كـاملاً در خـدمت خانخانـان درآمـد و آن             ) 997(بعد از مرگ حيكم ابوالفتح گيلاني به سال         

چنان به خانخانان نزديك شد كه از اداي احترام رسمي معاف گرديد و از صلات و پاداش هـاي فـراوان                   

را بـه اكبـر و پـسرش شـاهزاده سـليم كـه بعـد از                 » عرفـي «وي برخوردار گشت و هم چنين خانخانان      

  .خوانده شد، معرفي كرد» جهانگير«پادشاهي 
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 ٨

عرفي در اين دوره اشعار ستايشي خود را براي همين سـه ممـدوح سـرود، ولـي ايـن دوران ديـري                       

 درگذشت، در حالي كه سي و شش سـال          به علت بيماري اسهال   )  ه ـ999(كه او در سال      نپاييد، چون 

جسد وي را در لاهور به خاك سپردند و سي سال بعـد از مـرگش بـه دسـتور ميرصـابر                  . بيشتر نداشت 

  1.اصفهاني به نجف انتقال يافت

در مورد عرفي اين است كه وي در قصايد به مقتـضاي زمـان و شـعر بـه مـدح روي          نكته  قابل ذكر     

 كه داشت، صرفاً شعر خود را در خدمت كس يا كـساني در      عيناعت طب آورده است، اما به علت همان م      

 و بعـد از آن در مـدح         »عليـه الـسلام   « خدا و رسـول و علـي         نعتنياورد و اشعار ستايشي وي ابتدا در        

و در بقيه آثار خود به حكمت و نصيحت روي مـي        است  شاهزاده سليم    اكبرشاه و    - ابوالفتح –خانخانان  

بيشتر توجه او به مراتب فضل، كمال و صفاي بـاطن وي            .  ميرابوالفتح را مي ستايد    آورد و هرگاه نيز كه    

  . توجه دارد

  

   اخلاق و عقايد عرفي-1-2
   حس خود ستايي-1-2-1

يكي از ويژگي هاي اخلاقي كه ازخلال اشعار او به دست مي آيد حـس خـود سـتايي وغـرور بـيش                       

 روزگار خود بلكه از شاعران گذشته هم چون انوري،          ازحداوست، چنان كه نه تنها خود را از شاعران هم         

  . خاقاني ونظامي  برترمي داند وحتي فصحاي عرب را درمقابل خود كوچك شمرده است

  :استاد ذبيح االله صفا درمورد خودستا بودن عرفي مي نويسد
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 ٩

پيداست كه حداثت سن عرفي چون با فصاحت وزبان آوري ودانش وسخن گستري او همراه شـد،                 « 

  1».م مايه رشك اين وآن گشت وهم موجب غرور وخود بيني شاعره

غلامحسين جواهري درمقدمه كليات عرفي، ضمن آن كه خود ستايي وغرور عرفي را تأييد مي كند،                

عامل ديگري  كه متانت عرفي  را به تكبر ونخوت منـسوب كـرده،               : ديدگاه ديگري  نيز دارد ومي گويد      

  : اوست كه مكرر ازآنها شكايت مي كندسعايت  وحسادت شعراي  هم مسلك

  روت سوز با اين بي گناه ميوسف نفس مرا ز آسيب اخوان بازدار     كين حسودان 

  ك چاه ــــبا فريب غول همزادند درراه سلوك          با فساد گرگ انبازند در نزدي

  )14-15ص ، صص (                 

به هر  .  شخصي وتجارب سني او مقايسه كرد      بديهي است روش اخلاقي هر كسي را بايد با مفتضيات         

  .م با خود پسندي جاهلانه نيست، غرور او متكي به هنر اوستأحال غرور عرفي هيچ وقت تو

  : از بوالفرج و انوري نيز برتر مي داندرانمونه را در بيت زير خود

  بهر چه غنيمت نشمارند عدم را    انصاف بده بوالفرج و انوري امروز

  )6 ك، ص(

  .ازدنجايي ديگر به سعدي طعنه مي زند كه چرا به خاك شيراز مي و در 

  واي من أگركه مي دانست باشد مولد و م  نازش سعدي به مشت خاك شيراز از چه بود

  )175 ك، ص(

  :و من آن را براي او فرستادمو در جايي مي گويد كه خاقاني تمناي دم عيسي را داشت 
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 ١٠

  ا اينك فرستادم به شروانشبامداد صه ب   سي تمنا داشت خاقاني كه بر خيزددم عي

  :و در جايي خود را هم رديف ظهير ، اعشي و جرير مي داند

  رد پوش ظهيرمخدر پرده انديشه      زبان قاتل سيفمدر كندي شمشير

  برداشتم اين نغمه كه اعشي و جريرم    سخن بهر فرود آمدن طبع از اوج

  )156ك، ص(

   :جبريل به آستان وي مي شتابدو در بيتي اغراق گونه مدعي است كه 

  جبريل در آيد به حرمگاه ضميرم    آن چشمه قربم كه ز لب تشنگي وحي 

  )158ك، ص(

  :كه به شكر احتياجي ندارد شكرشكن مي داندو در بيتي ديگر خود را طوطي 

   نيست كه او طوطي شكرشكن استخبرش    صله عشق به عرفي شكر آرد طوطي

  )311ك، ص(

  ي است كه در تقدير الهي نظير نداردو در اين بيت مدع

  در پرده تقدير محال است نظيرم    در صفحه تصوير جلال است مثالم 

  )155ك، ص(

و باز در اين بيت مي گويد روزگار آن چنان او را جلوه داده است كه خاقاني پس از مـرگ از رشـك                        

  .به او مي سوزد

   از مرگ سوخت خاقانيبه داغ رشك پس    زمانه بين كه مرا جلوه داد تا از رشك

  )201ك، ص(



 ١١

   عزت نفس و استغناي طبع -1-2-2
استغناي طبع يكي از خصايص بارز عرفي است، اين عزت نفس در شعر عرفي نيز نمـود پيـدا كـرده                     

 اگر لازم شد صد بار هم بايد جـان خـودت را فـدا كنـي و                  :به عنوان مثال درابيات ذيل مي گويد      : است
  نان، دست پيش ديگران دراز مكنسفال در دهان بگذار ولي به خاطر دست پيش دشمن دراز مكن و 

   از دشمنان مخواهديتصدجا شهيد شو،   هواــــــ نشان مخمروتگر مرد همتي ز 
  بشكن سفال و در دهن انداز و نان مخواه   و غم مجويجگر افشانبستان زجاج و در 

   و وفا ز آسمان مخواهماه از زمين مجوي   فلك مخواه و مراد از زمين مجويخاك از
  كين از فلان مجوي و ز بهمان فلان مخواه  ــــان  چه احتياج كه گويد به داستعرفي

  )195-194ك، ص(
و در جايي ديگر مي گويد، تا زماني كه مي توان خون دل خورد نبايد آب زلال را از ديگران گرفت و                     

  . و شبليمعتقد است بايد انسان از درون خود همت بطلبد نه از بايزيد
  ردمــــنزديك لب مياور آب زلال م    تا خون دل توان خورد اي تشنه كرامت

  نتوان گرفت پرواز هرگز به بال مردم   با يزيد و شبلينزهمت ز خويشتن جوي 
  )406ك، ص(

  :و در اين بيت مي گويد كه من به كم و زياد نگاه نمي كنم و فقط از باغ وصل ثمر مي خواهم
   به كثير ست يا قليل مرا نظركجا     هم آنقدر كه دهند ز باغ وصل ثمر خوا

  )280ك، ص(
  :و در بيتي ديگر مي گويد چون وابسته به جهان نيست كاملاً اسباب جهان را مردود مي داند

  صدهزاران پرده پيش ديده حايل يكي است  علق نيست اسباب جهان مردود ماستگر ت
  )300 ك، ص(



 ١٢

   با عافيت طلبيي دشمن-1-2-3

في دشمن عافيت است چون محروميت را اصل موفقيت و سود و هجران را به شكر خواب و صـال   عر

  : ترجيح مي دهد

  . به نسيمي ملول مي گرددعافيتكه     خلاف عهد نخواهي به غم مصاحب شو

  )369 ك، ص(

  كه مي سوزند عود عافيت از زير دامانش   يزاندردماغ آن كي از بوي محبت عطسه 

  )90 ك، ص(

 عشق به سـر     شناسد، چون از روز ازل در گرمسير      اين بيت مي گويد كه سرماي عافيت را نمي          و در   

  برده است، 

  م ما ــــ عشق به سر برده ايدر گرمسير     افيت نشناسيم كز ازلسرماي ع

  )277 ك، ص(

   مردن همراه مي داند باو در جايي عافيت را

  مردن و آسودگي با خواب هستعافيت با     ابله آن بيدرد كانديشد كه اهل عشق را 

  )299 ك، ص(

و در مسير و راهي كه انتخاب كرده است آب و آتـش نمـي شناسـد،                 او در جايي ديگر مي گويد كه        

  :چون فقط به معشوق مي انديشد

  تـــــــد كه آواره كسي اسيبازش مياور    عرفي در آب و آتش اگر مي رود رواست

  )200 ك، ص(



 ١٣

همچون حصاري مي داند و انسان عاشق را دشمن اين حصار و مكان امن              و در بيتي ديگر، عافيت را       

  .مي داند

  آنكه ذوق فتنه دريابد به مامن دشمن است    در حصار عافيت بي ذوق را آرام نيست 

  )301 ك، ص(

  و در اين بيت مدعي است كه از عافيت فرار كرده است و عافيـت روزگـاري اسـت كـه بـه دنبـال او                          

  :مي گردد

  عمرش به جستن خبر من گذشته است    عافيت كه ز وي تا بريده ام چاره بي

  )312 ك، ص(

و در جايي به ديگران توصيه مي كند كه اگر به مروت و جوانمردي معتقد هستي، گـره كـار انـسان                      

  هاي عافيت گزين را باز مكن

  گره ز كار دل عافيت گزين مگشاي    اگر به كيش مروت عمل كني زنهار

  هزار گونه عمارت بهل همين مگشاي    عافيت تنگ است اگر دلت ز خرابي 

  )228 ك، ص(



 ١٤

   و ريا و زاهدان رياكارتلبيس مبارزه با -1-2-4

عرفي به واعظان و عالمان بي عمل اعتقاد ندارد و معتقد است كه نصيحت وقتي اثـر مـي كنـد كـه                       

  . خود ناصح از آلودگي و گناه پاك باشد

  اندو در جايي آنان را مشتي گدا مي د

  از جود تو اين مشت گدا را كه خبر كرد    خلد از تو نگيرند شهيدان محبت 

  بر كرد ــــــاز شيوه ما اهل ريا را كه خ    در صومعه ز هاد نهان باده گسارند 

  )370 ك، ص(

  :و در جايي ديگر آنها را فاسقاني مي داند كه ظاهر خود را هم چون شيخي پاكدامن آراسته اند

  كه داغ فسق در تنبان ندارد        پاكدامننيابي هيچ شيخ 

  )38 ك، ص(

  :و در بيتي ديگر زهد فروشي در نوبهار را نكوهش مي كند

  مي در پياله، زهد فروشد كسي چرا     در نوبهار باده ننوشد كسي چرا 

  )280 ك، ص(

تزويـر  و در ابيات زير صومعه نشينان رياكار و واعظان ظاهر فريب را نكوهش مي كند كه اينان همه                   

  :مي كنند

  نزاع بر سر ته شيشه هاي ناصاف است    ـــــيزدپرهنامام شهر ز سر جوش خم 

  ين اوصافستكه شيوه داني شيدش به   هي چه عجبمذمت مي و مطرب ز گمر

  تـــبلاي صومعه داران قاف تا قاف اس    خيال مغبچه مي زنم كه غمــــــزه او

  )294 ك، ص(


